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Abstract 

Individuation theory of Jung is about the human tendency to resolve the inconsistenciesin his 

psyche and reach a whole personality. Individuation begins with the human being’s voyage from 

consciousness to the unconscious. On this voyage, the individual takes off his Persona (the mask 

he shows of himself to the world) and sets foot in the unconscious realm. In the unconscious, he 

meets his Shadow (the dark side of himself), Anima (femininity in men), and Animus 

(masculinity in women), and through the recognition of dark, ambiguous, and clear sides of his 

psyche, he reaches a whole self. In this study, the story of Al-Ishtiaq il-Jarah, written by Habib 

Al-Salmi, is read using the theory of individuation and a descriptive-analytical method. The 

novel narrates Kamal Ashour’s life: He migrated from Tunisia to France in his youth and became 

a professor of mathematics at the university. Living, working, and marrying in France has 

created a logical, rigid, and static self-consciousness in his psyche.  

His acquaintance with Zahra and her family (who are Tunisian, as he is) helps him escape from 

this powerful consciousness (French culture), recognize the hidden layers of his unconscious 

(Tunisian culture), and create a balance between the two in his inner self. First, he removes his 

mask, his social position as a university professor and the husband of a French lady, and assumes 

himself to be like other Tunisians. Then he confesses to the existence of the shadow (the 

unpleasant features of Tunisian culture that he has always hidden) in himself and, after much 

struggle, realizes that a part of the personality of Mansour (Zahra's violent, sloppy, and 

uninhibited husband, who is considered a symbol of the shadow) is in himself. Then, in the form 

of a wise and charming anima character, Zahra shows him the desirable characteristics of 

Tunisian culture, such as kindness, dynamism, and joy. At the end of this process, Ashour is 

completely reconciled with his original culture and achieves a unified identity. 
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 چکیده

های درون و رسیدن به شخصیتی یکپارچه است. فردیت با نظریۀ فردیت یونگ بیانگر میل انسان به از بین بردن ناسازگاری
گاه آغاز می گاه به ناخودآ صورتی که از خود به دنیا نشان شود. در این سفر، انسان نخست، نقاب )سفر انسان از خودآ

گاه قدم میدهد( را از چهره برمیمی گاه، با سایه )نیمۀ تاریک خویش(، آنیما دارد و به ساحت ناخودآ گذارد. او در ناخودآ
اش به های تاریک و روشن درونکند و با شناخت سویه)زنانگی درون مردان( و آنیموس )مردانگی درون زنان( دیدار می

نوشتۀ حبیب السالمی بر اساس نظریۀ فردیت و با  ةرسد. در این پژوهش، داستان الاشتیاق الی الجاریگانه میخویشتنی 
گر زندگی کمال عاشور است که در جوانی برای تحصیل از تحلیلی خوانده شده است. این داستان، روایت -روشی توصیفی

گیری شگاه شده است. زندگی، کار و ازدواج در فرانسه سبب شکلتونس به فرانسه آمده و در آنجا در رشتۀ ریاضی استاد دان
گاهی منطقی، خشک و ایستا در روان او شده است. آشنایی او با زهرة و خانواده اند( سبب اش )که همچون او تونسیخودآ

گاه قدرتمند )فرهنگ فرانسوی( بگریزد و لایهمی گاهشود از این خودآ نسی( را بشناسد و اش )فرهنگ توهای پنهان ناخودآ
اش به عنوان استاد دانشگاه و جایگاه اجتماعی -تعادلی میان این دو در روان خود ایجاد کند. او نخست، نقاب خود را 

های کند. سپس به وجود سایه )ویژگیها فرض میدارد و خود را همسان دیگر تونسیاز چهره برمی -همسر بانویی فرانسوی
یابد که کند و پس از کلنجار بسیار درمیکرده( در خویش اعتراف میشان میکه همواره پنهانناپسند فرهنگ تونسی است 

قید زهرة که نماد سایه انگاشته شده( در وجود خود او است. سپس بخشی از شخصیت منصور )همسر خشن، شلخته و بی
همچون مهربانی، پویایی و نشاط  را به او های پسندیدۀ فرهنگ تونسی گر، ویژگیزهرة در هیئت آنیمایی خردمند و افسون

کند و به هویتی یکپارچه دست نمایاند و در پایان این روند، عاشور به طور کامل با فرهنگ اصیل خویش آشتی میمی
  یابد.می
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 مقدمه. 1

پردازد و های روانشناسی یونگ است. او در آثارش به روند بالندگی شخصیت میترین جنبهرشد و شکوفایی یکی از مهم
های پیدا و پنهان شخصیت خود، به خویشتنی یکپارچه دست یابد. تواند با شناخت سویهدهد که چگونه انسان مینشان می

ها را با یکدیگر آشتی دهد، به شکوفایی و و آنهای ناهمگون و ناسازگار درون خویش را بشناسد در نظر یونگ، فرد اگر جنبه
های متعارض درون آشتی و وفاق شخصیت»یا « های متضادآشتی پدیده»توان گفت که رسد. از این رو میبالندگی می

 شکوفایی فرد دارد. ترین مسائل در روانشناسی یونگ است که نقش مهمی در(  یکی از مهم21و  17: 1403)استور، « ذهن
گاه خویش برسد. ظر یونگ انسان زمانی به کمال میدر ن رسد که نخست به درک درستی از واقعیت وجود خود یا خودآ

گاه( سفر کند و لایه گاه و  –های پنهان آن را بشناسد و میان این دو پس از آن، به دنیای درون و ذهن )یا ناخودآ یعنی خودآ
گاه  « آشتی دادن ذهن و عین»توان گفت که شکوفایی در نظر یونگ برابر با آشتی برقرار کند. به طور خلاصه می -ناخودآ

سفری که در آن »( است. یونگ این روند را فردیت نام نهاده است. فردیت در نظر او، نوعی سفر به درون است؛ 35)همان: 
(. در آغاز 145: 1396)یاوری، « سدرتر روان میهای ژرفرفته به لایهکند و رفتهاش دیدار میهای فردی پنهانانسان با لایه

گاهی صورتی که انسان از خود به »اش نشسته است، بشناسد. مراد از نقاب همان این سفر انسان باید نقابی را که بر خودآ
گاه او با دنیای بیرون شده است. پس از شناسایی نقاب و 119: 1391)رابرتسون، « دهددنیا نشان می ( و واسطۀ بین خودآ

گاه خویش قدم میکنار زد هایی که بخش -چون سایه، آنیما، آنیموس و خود  1الگوهاییگذارد و با کهنن آن، فرد به ناخودآ
گاه هایی است که و  دربردارندۀ ویژگی« تاریک شخصیت انسان است»شود. سایه، سویۀ رو میرو به -اند از ناخودآ

ها را در (. از همین رو است که فرد همواره این ویژگی81: 1359تز، )شول« پنداردجامعه آن را شر، گناه و غیراخلاقی می»
تر، اند، به تعبیر روشنانگارد. آنیموس و آنیما نیز بعدهای مردانه و زنانۀ شخصیت انسانکند و نادیده میخود انکار می

 . (108: 1391)رابرتسون، « آنیموس، مردانگی درون زنان و آنیما، زنانگی درون مردان است»
 که –شود و روانشناسی او، از این حیث با روانکاوی فروید به نظر یونگ، میل به فردیت در بزرگسالی انسان پدیدار می

کید زمان آن هایبحران و کودکی دوران بر کید باید رو این از. دارد تفاوت - دارد تأ  با رویارویی و فردیت آغاز که کرد تأ
گاه هایجنبه )شولتز، « توان پیش از میانسال شدن به آن دست یافتبه ندرت می»اند و م زندگیود نیمۀ مسائل ناخودآ

گاه خویش به موفقیت میتر، فرآیند فردیت زمانی آغاز می(. به بیان دقیق75: 1359 رسد و شود که انسان در زندگی خودآ
(. از این زمان است که او به دنبال 112 :1403افتد )استور، می« تر از کسب موفقیتچیزی بیشتر و مهم»بعد از آن در پی 

دهد و تنها کسانی به این اند. بنابراین فردیت برای همگان رخ نمیگردد که مغفول ماندههایی از خویشتن میکشف جنبه
 در این پژوهش سعی شده، بر اند ولی درون آرام و منسجمی ندارند.گذارند که در زندگی واقعی به ثبات رسیدهسفر گام می

 بررسی شود.« الاشتیاق إلی الجارة»اساس نظریۀ فردیت شخصیت اصلی داستان 
ای به نام کمال عاشور ساله( بیانگر زندگی فرد تونسی شصت2020نوشتۀ الحبیب السالمي ) «الاشتیاق إلی الجارة»

ر آنجا استاد دانشگاه آموختگی داست که در جوانی برای تحصیل از تونس به فرانسه مهاجرت کرده است و بعد از دانش
ها زنی تونسی به نام برد که در ساختمان آنمیشده است و با زنی فرانسوی به نام برژیت ازدواج کرده است. مسیو عاشور پی

کند دنیای او را کشف کند. دلبستگی شود و تلاش میکم شیفتۀ فرهیختگی و زیبایی زهرة میکند. او کمزهرة زندگی می
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ها زندگی در فرانسه، به فراموشی سپرده شده هرة نمودی از شوق او به فرهنگ تونسی است که پس از سالمسیو عاشور به ز
تر، عاشور در این داستان، بیانگر وضعیت انسان مهاجری است که در اثر مهاجرت از سرزمین خود به است. به بیان دقیق

کند از نو آن را به هم پیوند دهد و به پاره شده و سعی میاش دوسرزمینی دیگر و رویارویی با فرهنگی دیگر، هویت یگانه
 هویتی یکپارچه دست یابد.

اش، بر ساختن شخصیت دوپارهدر این پژوهش سعی شده است که بحران هویت مسیو عاشور و میل او به یکپارچه
گاه روان او اساس نظریۀ فردیت یونگ تحلیل شود. در این خوانش شخصیت فرانسوی مسیو عاشور، ساحت هشیا ر و خودآ

گیری شکاف در ساختار روانی او شده و و هویتی اش دور کرده و سبب شکلشرقی-انگاشته شده که او را از فرهنگ تونسی
دوگانه را در او ایجاد کرده است. زهرة و خانوادۀ او )منصور و کریم( نیز نمادهایی از فرهنگ تونسیِ مسیو عاشور در نظر 

گاه نگی که از واقعیت او کنار گذاشته شدهاند؛ فرهگرفته شده تر، در این اش رانده شده است. به بیان روشنو به ناخودآ
گاه پنداشته شده است. بر این اساس، روند آشنایی عاشور  خوانش، میل عاشور به زهرة، همچون تلاشی برای کشف ناخودآ

گاه، سفری که تا حد زیادی شبیه به روند با زهرة به عنوان یک سفر در نظر گرفته شده است؛ سفر از خودآ گاه به ناخودآ
کنند ( و کسانی آن را آغاز می295: 1384)فون فرانتس، « شودباعث گسترش و رشد شخصیت می»فردیت یونگ است و 

 (.107: 1403استور، «)انداند و از ساحت ناهشیار به غایت دور شدهبه سطح هشیاری غیر معمولی رسیده»که 
و  -اشها و زوایای پنهانها، بحرانبا همۀ دغدغه-ل در پژوهش پیش رو سعی شده است که مفهوم مهاجرت به طور ک

های ناسازگار همچنین بحران دوپارگی هویت انسان مهاجر از منظری روانکاوانه واکاوی شود و میل او به آشتی دادن سویه
  ز رهگذر نظریۀ فردیت یونگ تحلیل شود.شخصیت دوگانۀ خود )فرهنگ سرزمین مادری و سرزمین جدید( ا

 
 های پژوهشپرسش. 1 .1

 اند از:پژوهش عبارتهای ترین پرسشاین خوانش مهمطبق 
برای رسیدن به شخصیتی یکپارچه )فردیت( چه مراحلی را از سر  «الجارة یإل اقیالاشت» شخصیت اصلی رمان -

 گذرانده؟
 شده است؟شخصیت اصلی رمان ر چه عواملی موجب دوپارگی شخصیت مسیو عاشو -
 

 . فرضیه2 .1

مهاجرت مسیو عاشور به فرانسه، ازدواج با بانویی فرانسوی، جایگاه استادی دانشگاه در فرانسه و دلزدگی او از  -
 اند. های منفی فرهنگ تونسی سبب دوپارگی شخصیت او شدهسویه

شناسد و های ناپسند فرهنگ تونسی  را به رسمیت میزند، سپس سویهعاشور نخست نقاب را از چهرۀ خود کنار می -
 .کندگردد و میان فرهنگ فرانسوی و تونسی توازن برقرار می)آنیما( به فرهنگ تونسی اصیل بازمی ةبه کمک زهر
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 پیشینۀ پژوهش .3 .1

 شود:شاره میهای بسیاری با تکیه بر نظریۀ فردیت یونگ انجام شده است که در ذیل به چند مورد از آن اپژوهش
به بررسی « الگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارضگری کهنروان تحلیل»( در 1396احمدزاده و پروینی )

خوانش، نفس اماره  اند. در ایندر تائیۀ ابن فارض پرداخته« خویشتن»و « آنیما»، «سایه»الگوهای رشد و فردیت چون کهن
در این پژوهش، اند. الگوی خود انگاشته شدهن آنیما و پیامبران نمودهایی از کهنعشق به پروردگار به عنوا ،به مثابۀ سایه

الگو در قالب یک فرآیند و به شکلی رابطۀ میان خود و سایه و آنیما به شکلی کلی توصیف شده و رابطۀ خود با این دو کهن
که به شکل کلی و -شود. در ادامه نیز این پیوند ای که خود، با سایه و آنیما رودرو نمیتنیده و متقابل طرح نشده، به گونه

ابن فارض سایه را فرافکنی کرده و ؛ با عنوان سازوکار فرافکنی در شخصیت شاعر، نقد شده است -گذرا بدان پرداخته شده
 است. های زنانۀ روح خود را به خداوند فرافکنی نمودهاز جنبه های منفی شخصیت خود غافل مانده و جنبه

شخصیت اصلی داستان « الگوهای یونگتحلیل رمان الشحاذ بر مبنای کهن»( در 1395مصطفوی روضاتی ) نصیری و
الگوهای سایه، آنیما، نقاب و الشحاذ )عمر الحمزاوی( از نجیب محفوظ را بر اساس فرآیند فردیت و با در نظر داشتن کهن

فتگی روانی این شخصیت نشانۀ بیماری روانی نیست، بلکه اند که آشاند و به این نتیجه رسیدهتولد دوباره تحلیل کرده
هرچند، نگارندگان مقالۀ مذکور، روندی منطقی و منسجم از شده است که او به فردیت و نوزایی و تعادل روانی برسد. سبب

مذکور، از پیش شان از این روند، کلی و بدیهی است. زیرا نتیجۀ گیرینتیجهاند، تکامل شخصیت اصلی داستان ارائه داده
مسائل اجتماعی، -های داستان مشخص است. افزون بر این، مقالۀ مذکور یک خوانش یونگی محض است و با دیگر زمینه

 سیاسی، فرهنگی و ... پیوند داده نشده است. 
ای بر مبن« الگوهای یونگتحلیل رمان البحث عن ولید مسعود با تکیه بر کهن»( در 1398اسماعیلی و مهدوی آرا )

اند. در این پژوهش، قهرمان داستان، ولید مسعود همچون سندبادی نظریۀ فردیت یونگ به تحلیل داستان مذکور پرداخته
که سفر -تصور شده است که سعی دارد سفری را برای بازگشت به سرزمین خود آغاز کند. طبق این خوانش، ولید مسعود  

زند، سپس میان نیروهای درونی و متضاد شناسد و آن را کنار میمی نخست نقاب خود را -خود را از بغداد شروع کرده
نگارندگان مقاله تنها به توصیف سفر قهرمان و فرآیند فردیت بسنده یابد. کند و به کمال دست میخویش توازن برقرار می

 اند.دهها و مسائل زندگی انسان مهاجر فلسطینی به کار براند و خوانش را برای تبیین دغدغهنکرده
به « الگوی آنیما در رمان الأجنحة المتکسّرة جبران خلیل جبرانبررسی کهن»( در 1403نورد )لامعی گیو و میدان

اند. اند و به نقش آن در فردیت و تکامل جبران خلیل اشاره کردهالگوی آنیما در الأجنحة المتکسرة پرداختهبررسی کهن
هایی به نظریۀ فردیت یونگ و میل انسان به کنار زدن اضداد و رسیدن به هماهنگی و هرچند، در چکیده و مقدمۀ مقاله اشاره

های مختلف آنیما چون معشوق؛ تعادل اشاره شده است، در خوانش داستان به این موضوع پرداخته نشده و نمادها و جنبه
وت؛ آنیما و ماه؛ آنیما و کوه؛ آنیما و بخشی؛ تجلی احساسات در طبیعت؛ آنیما و تاریکی؛ آنیما و شب؛ آنیما و سکالهام

گل؛ آنیما و درخت و .. تحلیل شده است. برخی از مطالب مقالۀ فوق )چون تجلی احساسات در طبیعت، آنیما و شب، 
ها، مرز مشخصی میان محور قرار داد. در این قسمتهای رمانتیسیسمتوان در سیاق تحلیلماه، گل، درخت و ..( را می

  و رمانتیسیسم مشخص نشده است. خوانش یونگی
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های عارفانه تحلیل شده است و در پژوهش سوم نیز  این مفهوم برای نخست، مفهوم فردیت در سیاق اندیشه در پژوهش
های داستان بر اساس تنها نظریۀ ها شخصیتتبیین دردها و مسائل انسان فلسطینی به کار رفته است. در دیگر پژوهش

اند ولی در پژوهش ها یک خوانش روانکاوانۀ یونگی محضاند. به بیان دیگر، این تحلیلحلیل شدهالگو تفردیت و کهن
 رو سعی شده است که نظریۀ فردیت برای تبیین بحران هویت و دوپارگی شخصیت انسان مهاجر به کار رود.پیش
  

 روند بازیابی هویت )فردیت( در داستان .2

 خودآگاه و ناخودآگاه .1 .2

گاهی او از دنیای بیرون. او معتقد اسیونگ  گاهی انسان از دنیای درون و آ گاهی است. آ یانۀ ـت که در مـمعتقد به دو نوع آ
گاهی را شکد که بنـود دارنـوج« تفکر، شهود، حسّ و عاطفه»ن دو ادراک، چهار ویژگی ـای د ـدهنل میـمایۀ خودآ
(Young-Eisendrath et Dawson, 2008: 62گاه گاه فروید، در نوک هرم روان انسان  (. خودآ یونگ نیز به مانند خودآ

گاه شخصی یا فردی قرار دارد و بخش کوچکی از آن را شامل می گاه، ناخودآ شود. یونگ معتقد است که در ذیل بخش خودآ
گاه است ولی به آن نمی گیرد و آن دربردارندۀ چیزهاییقرار می ها تر از آنایی که پیشاندیشد، یا چیزهاست که انسان از آن آ

گاهی داشته ولی بعدها فراموش گاه شخصی در نظر او آ ها و خاطراتی تجربیات، اندیشه»شان کرده است. از این رو، ناخودآ
گاه بیرون می گاه میاست که از خودآ گاه فردی دربردارندۀ دانستهپرند و به ساحت ناخودآ هایی است روند. بنابراین، ناخودآ

گاه است که هیچشان خیلی مهم نیست یا شامل برخی احساسات و ادراکات نیمهکه یادآوری گاه ماندگار آ گاه در خودآ
گاه فردی، یعنی در قسمت پایۀ هرم ذهن Mattoon, 1985: 23« )اندنشده (. یونگ بر این باور است که در ذیل ناخودآ

گاه جمعی قرار دارد که   :Jung, 1988« )کنددارد و منتقل میرا در خود نگه میمیراث روانی همگانی بشر »انسان، ناخودآ

گاه جمعی را  .(107 هایی از تجربۀ بشر منبع خاطرات نژادهای بشر و تصاویر و الگوهای نخستین و شکل»او ناخودآ
بق (. با توجه به مطالب فوق، ساختار روان در نظر یونگ طAbrams,1999, 251« )خواندالگو میداند که آن را کهنمی

 (:39: 1391هرم زیر است )رک: رابرتسون، 

 
 1شکل 
 

گاه یکی از زمینهد گاه و ناخودآ . یکی از عوامل فردیت یابدهایی است که فردیت در آن تحقق میر نظر یونگ، خودآ
گاه او است. در فردیت،  گاه و ناخودآ  2«من»انسان و یکپارچگی شخصیت او، از بین رفتن شکاف و تعارض میان خودآ
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گاهی برابر مییونگ در نوشته»سان که ان کند که ( مشتاقانه سعی میRowland,2019: 13« )داندهایش آن را با خودآ
ها از در آشتی درآید و به هماهنگی برسد. این امر، زمانی شدنی های تاریک و ناشناختۀ خویش را بشناسد و با آنسویه

گاه گذار گاه، قدم به ساحت ناخودآ د و با شناخت بیشتر آن، شکاف میان خود و آن را بردارد یا کمتر سازد. است که منِ خودآ
گاه است»به بیان دیگر، فردیت فرآیند  به شناخت و « من»(. در این مواجهه، 75: 1359)شولتز، « رویارویی با ناخودآ

گاه»  (.66: 1390، گردد )مورانواو می« یکپارچگی و فردانیت»یابد و این امر سبب دست می« مکاشفۀ ضمیرناآ
گاه پس« الاشتیاق إلی الجارة»در داستان  راندۀ خود مسیو عاشور، شخصیت اصلی داستان همواره سعی دارد، با ناخودآ

رود. چنانچه گذارد و به مواجهۀ آن میرو شود. او نخست از این رویارویی هراس دارد ولی در ادامه ترس را کنار میبهرو
ها با آن خو گرفته، بیانگر سویۀ های فرانسوی شخصیت مسیو عاشور که مدتدین، جنبهپیشتر گفته شد، به شکلی نما

گاه شخصیت او است و هویت تونسی او که سال گاه او به شمار میها است پسخودآ آید. از رانده شده، نمودی از ناخودآ
گاه به شحیث تاریخی، می -آورد و دوران جوانی و بزرگسالیمار میتوان دوران کودکی او را که در تونس سپری شده، ناخودآ

گاه او انگاشت. این فرض، همخوان با نظریۀ یونگ است که   -برخلاف فروید –اش را که در فرانسه گذشته است، خودآ
گاه می گاه را از حیث زمانی پیشتر از خودآ گاه بیرون می»داند؛ ناخودآ گاه را از خودآ کشد. من برعکس او فروید ناخودآ

گاه هستیم. گویم بدیهی است آنچه در ابتدا مینم. من میکعمل می گاه است. در دوران اولیۀ کودکی ما ناخودآ آید ناخودآ
گاه است گاه بیشتر محصول ناخودآ گاه است و خودآ )یونگ، به نقل از « مهم ترین کارکردهای یک طبیعت غریزی ناخودآ

 (. 47: 1391رابرتسون، 
رفته با کند. او رفتهانسه و تحصیل در آنجا با زنی فرانسوی به نام برژیت ازدواج میمسیو عاشور بعد از مهاجرت به فر

کند؛ گذارد و در زندگی چون یک فرانسوی رفتار میخود را کنار میآمیزد و شخصیت تونسی فرهنگ و جامعۀ فرانسوی می
رت أن أستقرَّ في فرنسا بعد إکمال دراستي، اندمجت في الوسط ا» ف مثل الفرنسیّین، ممّا منذ أن قرَّ لفرنسیّ و صرت أتصرَّ

ل علیّ عدّة أمور، سواء في علاقتي بزوجتي و بمن أخالطهم من الفرنسیّین بعد از پایان تحصیلاتم که »)ترجمه(  «سهَّ
ی مرا ها رفتار کردم. این روش، بسیاری از کارهاتصمیم گرفتم در فرانسه ساکن شوم، با جامعۀ فرانسوی آمیختم و مانند آن

 «وبرخاست دارم ها نشستهایی که با آنام با همسرم یا در برخوردم با دیگر فرانسویآسان ساخت؛ خواه در رابطه
شود، به حدی که زبان ها می(. علاوه بر رفتار و منش، گفتار مسیو عاشور نیز به مانند فرانسوی11: 2020)السالمي، 

بالد : خود میکند. او از این بابت بسیار خرسند است و به اش صحبت میفرانسوی را بدون لهجه، همچون زبان مادری
مها بالطریقة التي یتکلّمها الفرنسیّون. برجیت أیضا فخورة بذلک» بیش از »( )ترجمه« وأکثر ما کنت أعتزّ به هو أنّي أتکلَّ

-برژیت نیز به این موضوع افتخار میکنم. بالیدم که فرانسوی را به همان شکل فرانسویان صحبت میهمه چیز، به این می

 (. 14)همان: « کند
آن را در وجودش و راند میحاشیه به  رافرانسوی، بُعد تونسی شخصیت او فرهنگ و زبان  بامسیو عاشور  3همانندشدن

گاه او دور و پنهان می کمکم این بعد، ای که، به گونهدکنرنگ میکم گااز واقعیت یا خودآ رانده هش پسگردد و به ناخودآ
کند. گری میشود، بلکه هرگاه مجال یابد، جلوهشده هیچگاه از ذهن مسیو عاشور پاک نمیراندهشود. این هویتِ پسمی

گوید: اش به زبان عربی و لهجۀ تونسی سخن میمثلا زمانی که عاشور در خانه تنها است، در خیال خود با دوستان قدیمی
ث إلیه في موضوع  ذات مرّة نسیت أنّ بریجیت في» الصالون و تخیّلت أنّني برفقة تونسیّ من أصدقائي القدماء، وأنّي أتحدَّ
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روزی فراموش »)ترجمه( « مهم. تحمّست و ارتفع صوتي من دون أن أنتبه فسمعتني بریجیت. هل صرتَ تکلّم نفسک الآن
ی قدیمم هستم و دربارۀ موضوعی مهم با او کردم که برژیت در پذیرایی است و گمان کردم که همراه یکی از دوستان تونس

آنکه بفهمم صدایم را بالا بردم. برژیت صدایم را شنید و گفت: آیا با خودت صحبت گویم. به هیجان آمدم و بیسخن می
 (.15)همان: « کنیمی

گاه فرانسوی گاه اجازه عاشور در وضعیتی دوگانه قرار داد. او مقهور خودآ دهد که نمیشدۀ خویش است. این خودآ
گاه گاه گهگاه در خیال جلوهاش )پیشینۀ تونسیناخودآ کند. از منظر گری میاش( در واقعیت پدیدار شود. از این رو، ناخودآ

گاه برای تجلی در واقعیت، خیال ترین منعطف ،پردازی و رؤیاپروری است و این دوفروید، یکی از سازوکارهای ناخودآ
گاه امکان (. در 60: 1402اش( را به ظهور رساند )رک: کوهن، شدههای )سرکوبآورند تا تکانهفراهم میها را برای ناخودآ

کم به این خانواده کنند و او، کمای تونسی زندگی میها خانوادهیابد در ساختمان آنچنین وضعیتی، مسیو عاشور درمی
گاه منزدیک می گاه و ناخودآ توان رویارویی کند. در واقع، میسیو عاشور ایجاد میشود. این رویداد تغییری در تقابل خودآ

گاه پس  رانده شده دانست.مسیو عاشور با این خانواده را نوعی مواجهه با ناخودآ
گاه )سویۀ تونسی( شخصیت عاشور، احساسات ناسازگاری را در او  گاه )سویۀ فرانسوی( با ناخودآ رویارویی خودآ

أوّل إحساس ساورني هو »شود، آرامش و سرخوشی است؛ و عاشور با آن مواجه میکند. نخستین احساسی که مسیایجاد می
(. احساس دیگر، 11: 2020)السالمي، « نخستین احساسی که به من دست داد، آرامش بود»)ترجمه( « الارتیاح

فرهنگ والایی  اش جایگاه اجتماعی وآید که همسایگان تونسیشرمساری است. این احساس، از آن رو در عاشور پدید می
همچنین »)ترجمه( « أحسستُ بشیء من الخجل و الارتباک. فهذه العائلة لیست من مستوای الاجتماعي و الثقافي»ندارند: 

(. این دو احساس 12)همان: « احساس شرم و پریشانی کردم. چراکه این خانواده در سطح اجتماعی و فرهنگی من نبودند
گاه و ناخود گاه در شخصیت مسیو عاشور است. به تعبیر دقیقبیانگر رویارویی خودآ تر، احساس آرامش عاشور برخاسته از آ

گاهی که هر چند منطقی است، نامنعطف  گاه او است؛خودآ گاه او است و حس شرمساری سرچشمه گرفته از خودآ ناخودآ
 و مغرور است. این غرور پوشالی سبب شده که شکننده گردد و در چنین مواقعی دچار شود.

شود و با مسیو عاشور با عقلانیت بر احساسات ناخوشایند او چیره می« من»پاید که لی با این حال، دیری نمیو
مسیو عاشور با دنیای « منِ »تر، رویارویی زند. به تعبیر روشنشکیبایی و حوصله، حس شرم و اضطراب را کنار می
گاه او و ورود او به این عرصه، گام به گام و به شک حرصتُ في مرحلة أولی علی أن »گیرد: لی تدریجی صورت میناخودآ

... لم  تکون علاقتي بأفراد عائلة زهرة سطحیة. کنت لا أنبسط کثیراً حین ألتقیهم، ولا أتجاوز في حدیثي معهم الشؤون العامّ 
لّص من إحساسي تدم هذه المرحلة سوی بضعة أشهر تمکّنتُ خلالها من السیطرة علی ارتباکي إلی حدّ کبیر، و التخ

ها را در وهلۀ نخست تلاش داشتم که رابطۀ من با اعضای خانوادۀ زهرة سطحی باشد. وقتی آن»)ترجمه( « بالخجل و العار
شدم... این مرحله تنها چند ماه به طول کلام میها همکردم و تنها در اموری کلی با آندیدم، ابراز خوشحالی نمیمی

)همان: « ام چیره شوم و احساس شرم و ننگ را از خود دور کنمتم تا حد زیادی بر پریشانیانجامید. در این مدت توانس
گاه –(.  البته باید گفت که شخصیت زن این خانواده، یعنی زهرة 12 نقشی مهم در ورود عاشور  -به عنوان بخشی از ناخودآ

گاه خویش دارد. زهرة، چنانچه در ادامه خواهد آمد، نمو گاه پسبه ساحت ناخودآ شده( راندهد مثبت فرهنگ تونسی )ناخودآ
شود که نگاه مسیو عاشور به فرهنگ خود تغییر کند و او در جایگاه است و رفتارهای خردمندانه و خیرخواهانۀ او سبب می
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گاه، از گذشتۀ خود  گاه -خودآ ر والحقیقة أن سلوک زهرة هو»نگریزد:  -به مثابۀ ناخودآ رني شیئا فشیئاً، بدأت أتغیَّ « الذي غیَّ
 (.12)همان: « کم تغییر کردم و واقعیت این است که رفتار زهرة مرا تغییر دادکم»)ترجمه( 

 
 سایه .2 .2

گاه جمعی بشر وجود دارد. از نظرگاه یونگ، سایه ترین کهندر اندیشۀ یونگ، سایه یکی از مهم الگوهایی است که در ناخودآ
داشتن آن دارد. به در پنهان نگه اشتن آن شرمسار است و از این رو، همواره سعیبخشی از شخصیت انسان است که او از د

ت را انکار ـویۀ ناچیز و پسـکند این سسان است و او، همواره تلاش میـبیان دیگر، سایه دربردارندۀ جنبۀ تاریک و سیاه ان
 «زشت و شنیع( شخصیت انسان است شدۀ نامطلوب )یاهای پنهان، سرکوبسایه جنبه»کند و از دیگران پنهان بدارد؛ 

(Jung, 1988: 116 بر اساس آنچه گفته شد، سایه بخش پست، غریزی و غیرعقلانی شخصیت است که فرد از بودن آن .)
ای آن جنبه»توان گفت که سایه کند آن را پس زده و پنهان کند. در تعریفی دیگر میدر وجود خود، شرمسار است و سعی می

 (. Rowland, 2019: 93« )خواهد آن باشدفرد نمی از شخصیت است که
های فرد با شناخت سایه به جنبه« منِ »رویارویی با سایه و شناخت آن یکی از مراحل اصلی رسیدن به فردیت است. 

برد. سپس این بعد از شخصیت میاو دارند، پی های سیاه و ناشناختۀ شخصیت خود که تأثیری مستقیم بر رفتار و اضطراب
بر »کند. از این رو، رویارویی با سایه، آغاز فردیت است و فرد باید پیش از هر چیز زده شده، تعدیل میرا که همواره پس

گاه گرددجنبه گاه و 195: 1383)گورین و همکاران، « های گوناگون خوشایند و ناخوشایند خویشتن، آ (  تا بتواند میان خودآ
گاه خود   آشتی برقرار سازد.  -آن استکه سایه، بخشی از  –ناخودآ

گاه مسیو عاشور، با سایه به دو شکل صورت می های ای کلی )جنبهگیرد. او در یک سطح با سایهرویارویی خودآ
شود. شایستۀ ذکر است که مهاجران تونسی در این داستان عمدتاً های مهاجر به فرانسه( روبرو میفرودستانۀ تونسی

اش چنین است. از همین رو است که مسیو عاشور، نخست از مواجهه با زهرة و خانوادهاین خدمتکارند، چنانچه زهرة نیز
ها خادمة تعمل في البیوت»کند؛ و احساس شرم میخودداری کرده  بة و لطیفة، ولکنَّ او زنی فرهیخته و »)ترجمه( « إمرأة مهذَّ

گاه مغرور و تصویر مناسبی از تونسیاین موضوع، «. کندها کار میمهربان است ولی به هر روی، در خانه ها در خودآ
ای که از چهره»)ترجمه( « إنَّ الصورة التي تقدّمها عن التونسیین لیست جیّدة»گذارد؛ به نمایش نمی شکنندۀ عاشور

 فروشی و(. ویژگی ناپسند دیگر مهاجران تونسی، گران12: 2020)السالمي، « گذارد، زیبا نیستها به نمایش میتونسی
د علی هذه المحلّات و المخابز؛ لا لأنّني أعتقد أنَّ بعض العرب »پاس نداشتن بهداشت و پاکیزگی است؛  کن أتردَّ لم أ

ها های تونسیها و نانواییبه مغازه»)ترجمه( « یغشّون في الأسعار فحسب، و إنّما أیضا لأنَّ بریجیت تری أنّها غیر نظیفة
(. 13)همان: « داندها را بهداشتی نمیشان، بلکه بدین خاطر که برژیت آنفروشیطر گرانکردم، نه تنها به خاوآمد نمیرفت

گاه عاشور  وابسته است و استقلال ندارد. زیرا  -اشبرخلاف احساس غرور ساختگی -این مطلب بیانگر آن است که خودآ
ای است که در این سوادی دیگر ویژگی. بیکندوطنانش را داوری میاش، هماو نه از ذهن خود که از منظر همسر فرانسوی

أخبرت زهرة زوجها منصور. »سوادند شود. برای مثال، زهرة و همسرش منصور هر دو بیها نسبت داده میداستان، به تونسی
. زهرة به همسرش منصور اطلاع داد )که قصد دارد سواد بیاموزد(»)ترجمه( « هو أیضا لایعرف القراءة و الکتابة بالعربیة



 چهارمو  چهلشماره  زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      32

 

سوادی، های مهاجر در فرانسه )بیهای تونسی(. این ویژگی40)همان: « داندهمسر او نیز خواندن و نوشتن به عربی را نمی
و از  کندخودداری میها آیند که او از قبول آننافرهیختگی، دوری از بهداشت( ، بخشی از سایۀ مسیو عاشور به شمار می

کنند که وحالی است که آدمیان نسبت به خود دارند و گمان میچراکه سایه، آن حس ها احساس شرم دارد.رویارویی با آن
( و این 77: 1403)استور، « نمایانند، اهل صلاح و فضیلت نیستندپندارند، یا در چشم دیگران میآن چنان که خود می»

گاه خویش نسبت به خود  دارد. البته شایستۀ ذکر است که  -به عنوان یک تونسی مهاجر –حس را مسیو عاشور در ناخودآ
بخش زیادی از این سایه، ساختگی است و مبتنی بر تجربۀ راستین خود عاشور نیست بلکه برخاسته از نگاه فرانسویان به 

 زدۀ عاشور جا خوش کرده است.های مهاجر است که در ذهنیت فرانسویتونسی
تر، منصور، شود. به تعبیر روشندیده می -ر زهرة همس –ترِ مسیو عاشور، در شخصیت منصور سایۀ دیگر و خاص

های تیره و ناخوشایند فرهنگ تونسی است که مسیو عاشور در درون از آن شرم دارد و از زمان ورودش به نمودی از جنبه
گاه خود براند. منصور پیش از ازدواج با زهرة شخصیت خشن و  فرانسه سعی کرده است آن را پنهان کند و به ناخودآ

ه کان یخالط القوّادین و بائعی المخدّرات»رانی داشته است؛ شهوت ه کان سکّیراً و عنیفاً و أنَّ گفته »)ترجمه( « یشاع أنَّ
(. 8: 2020)السالمي، « چیان حشر و نشر داشته استمست و خشن بوده و با قوّادان و قاچاقشود که او همیشه می

های ناپسند منصور دانست که پس از ازدواج با زهرة نیز در رفتار او دیده گیتوان از ویژرا می -خاصه با زنان –خشونت 
(. ویژگی ناپسند دیگر 68کند )همان: شود؛ او در جایی از داستان پس از مشاجره با زهرة پیکر او را با چاقو زخمی میمی

کند و صورتش پرمو و بدون اصلاح تن میهایی گشاد و کهنه بر منصور این است که ظاهری شلخته و ناآراسته دارد. او لباس
کان منصور مهملًا. کان یرتدي دائماً ثیاباً »رود؛ نشده است و همواره بدون کفش در کوچه و خیابان راه میو موهایش شانه

ی من شعره غیر  قدیمة و تبدو فضفاضة بالنسبة إلی جسده النحیل. في أغلب الأحیان، کانت ذقنه غیر حلیقة و ما تبقَّ
ه لاینتعل أحیاناً حذاءم هایی کهنه تفاوت بود. همیشه لباسمنصور بی»)ترجمه( « مشوط. بید أنّ ما کان یشدُّ إنتباهی هو أنَّ

نشده بود. اش نتراشیده و موهای اندک سرش شانهزد. معمولا ریشپوشید و چنان گشاد و ول بود که بر تن نزار او زار میمی
(.  با این اوصاف، منصور 9)همان: « پوشیدکرد این بود که گاهی کفش نمیا جلب میاما آنچه بیش از همه توجهم ر

: 1391)رابرتسون، « در هیئت شخصی رقّت انگیز و حقیر»نمودی از سویۀ فرومایۀ مهاجران تونسی است که چون سایه 
یابین... و با هیئتی شیطانی جنس با فرد رؤدر هیئت شخصی هم»( و 177: 1396)یاوری، « سیمایی ترسناک»(  و با 116

-وطن، انکار میگردد و مسیو از پذیرش او به عنوان هم، پدیدار می(77: 1403)استور،  «طینت او استکه بیانگر خبث

واسطه نیست، بلکه این رویارویی به واسطۀ زهره و در درون ورزد. البته باید گفت  که تقابل منصور با عاشور بیرونی و بی
 دهد.عاشور رخ می
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زند. او این صورتک را پرسونا یا نقاب اش صورتکی بر چهره میطبق دیدگاه یونگ، هر انسانی برای ارتباط با جهان پیرامون
واسطۀ »تر، نقاب، شخص با دنیای اطرافش است. به تعبیر روشن« منِ »نامد. بارزترین کارکرد نقاب، پیوند دادن میان می

شود که فرد بهتر با (. افزون بر این، نقاب سبب می37: 1381)فدایی، « دنیای واقعی یا بیرونی است بین ایگو یا من با
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تری داشته باشد؛ اش سازگار شود و در رویارویی با فشارها و شرایط سخت عملکرد بهتر و منعطفجامعه و محیط زندگی
)استور، « کندمعه، و در تقابل با واقعیت خود ایفا میسو با انتظار جاهایی است که فرد همنقش»چراکه نقاب عبارت از 

1403 :79  .) 
پوشاند. انسان، را می« من»نیست، بلکه بخشی از آن است که ماهیت اصلی « من»تمامِ ایگو یا  ،بر این اساس، نقاب

ه چیز، آن را بشناسد تا برای رسیدن به ایگویی منسجم و یکپارچه، نباید در نقاب خویش زندانی شود، بلکه باید پیش از هم
گاه خویش قدم بگذارد و تضادها و ناسازگاری اش را از میان بردارد و شخصیتی یکپارچه را های درونبتواند به درون ناخودآ

باید نخست، نقاب را  از چهره « من»برای خود رقم بزند. از این رو، شناخت نقاب گام اصلی در رسیدن به فردیت است و 
گاه چون سایه، آنیما و آنیموس برود )رک: های درونی خود و بخشبه شناخت لایهفروافکند، سپس  های مختلف ناخودآ

 (.  68: 1387بیلسکر، 
ها تحصیل و زندگی در فرانسه، صورتکی همخوان با فرهنگ و جامعۀ فرانسوی بر چهره مسیو عاشور پس از سال

رقرار کند. او خود را در هیئت استاد دانشگاه فرانسه و همسرِ بانویی است تا بهتر بتواند با ساکنان این کشور ارتباط بزده
کنّا أنا و زوجتي الفرنسیة بریجیت في وضع مادیٍّ جیّد، بل یمکن أن نعتبره ممتازاً. أنا أستاذ »کند؛ فرانسوی معرفی می

، اوضاع مالی خوبی داشتیم. ام برژیتمن و همسر فرانسوی»)ترجمه( « ریاضیّات، وأعمل ...في جامعة حکومیة فرنسیة
«  ام و در یک دانشگاه دولتی فرانسه به تدریس مشغولممان عالی است. من استاد ریاضیتوانم بگویم اوضاعحتی می

بیند های مختلف داستان، پررنگ است. برای مثال، زمانی که مسیو عاشور می(. این نقاب در بخش7: 2020)السالمي، 
آورد؛ کند و جایگاه اجتماعی خود را به یاد میشود و از درون، احساس شرم میت، سرگشته میگرفتار عشق زهرة شده اس

شرمی »)ترجمه( « إنتابني خجل شدید. ما هذا یا سی کمال؟! أنت أستاذ ریاضیّات في الجامعة، کنت أردّد في نفسي»
« کردمشگاهی، این را مدام با خود تکرار میشدید بر من عارض شد. این چه کاری است آقا کمال؟! تو استاد ریاضی در دان

کند، شغل (. عاشور که مهاجری تونسی است و میان دو هویت تونسی و فرانسوی خود سرگردان است، سعی می17)همان: 
های جمعی چون مادر، ها تعریف نماید. این هویتاش را به مثابۀ نقابی بر چهره بزند و هویتش را با آنو جایگاه اجتماعی

 (.120: 1391هایی ثابت و ایستایند )رک: رابرتسون، نویس، چون ماسکدر، کتابدار، برنامهپ
کند، و با فرهنگ فرانسه خو در طول داستان، مسیو عاشور، به عنوان استادی فرهیخته که در دانشگاه فرانسه تدریس می

ماد سایۀ مسیو عاشور است و تجسم تمامی ایستد. پیشتر گفته شد که منصور، نگرفته است، رویاروی شخصیت منصور می
گاه خویش رانده است. بر این های ناخوشایند فرهنگ تونس است که مسیو عاشور آنخصلت ها را انکار کرده و به ناخودآ

گاه پرسونا »کند: اساس، تضاد میان عاشور و منصور، بیانگر رویارویی نقاب و سایه است که معمولا در فرآیند تفرد رخ می
(. عاشور که اصالتی تونسی دارد و نقاب فردی فرانسوی را به چهره زده 80: 1403)استور، « گیردتضاد با سایه قرار می در

وطن است، دوست ندارد همچون فردی تونسی شناخته شود. از همین رو است که وقتی مادام آلبرت مسیو عاشور را هم
ردۀ هم -که استاد دانشگاه است  –زیرا به باور او، مادام آلبرت او را شود. خواند، عاشور سرخورده و آزرده میمنصور می

و سبب انزعاجي هذا، أنَّ مدام ألبیر وضعتني من دون قصد في الخانة نفسها مع منصور سیّء » منصور قرار داده است:
س في الجامعة، و أنَّ کلَّ سکان العمارة السمعة في العمارة. کأنَّ لا فرق  نا تونسیّان. نسیت أنّني أستاذ أدرِّ بیننا بما أنَّ

ام این بود که مادام آلبرت بدون قصد من را با سبب آزردگی»)ترجمه( « یحترمونني و یعاملونني تماما مثلما یعاملونها
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سی هستیم، هیچ تفاوتی با هم نداریم. فراموش کرده بود مان تونمنصورِ بدنام در یک جایگاه قرار داد. گویی چون هر دوی
-گزارند و با من همانگونه رفتار میکنم و تمامی ساکنان ساختمان به من احترام میکه من استادم و در دانشگاه تدریس می

 (. 57: 2020)السالمي، « نمایندکنند که با خود او رفتار می
ی مسیو عاشور به عنوان استاد دانشگاه در فرانسه، نقاب او است. عاشور در شود که جایگاه اجتماعدر اینجا روشن می

با نقش اجتماعی خود یکی شده است... و با »نقاب خود گرفتار شده و دوست ندارد جز با آن شناخته شود. به بیان دیگر او  
او را از هر گونه دگرگونی  (. ماندن عاشور در نقاب،80: 1403)استور، « احساسات درونی خود تماس چندانی ندارد

سویه متوجه امر بیرونی بازداشته و راه بالندگی را بر او بسته است. زیرا این امر، احساسات و اندیشۀ او را  به صورت یک
گاه بماند. معضل دیگر این است که او بسیار ای کرده و سبب شده از دیگر سویهساختگی های درونی شخصیت خویش ناآ

گرفته و دلبستۀ آن گشته است؛ از همین رو است که وقتی مادام منصور، نقاب را از چهرۀ مسیو عاشور  به این نقاب خو
کند. در قسمتی از شود. تکان دیگر را برژیت، همسر مسیو عاشور بر نقاب چهرۀ او وارد میخاطر میدارد، او آزردهبرمی

، مسیو از اینکه برژیت منصور را دوست او خوانده، «براز دوستت منصور چه خ»پرسد که داستان، برژیت از عاشور می
رتُ ما قالته لي مدام »شود: خاطر میزده و آزردهبهت ما أخبار صدیقک منصور؟ أصابني الذهول صدیقي! وعلی الفور، تذکَّ

« ذهنم رسیدزده شدم، دوستم! در همان لحظه گفتۀ مادام آلبرت به از دوستت منصور چه خبر؟ بهت»)ترجمه( « ألبیر...
 (.84: 2020)السالمي، 

دار شود و شوند که جایگاه دروغین نقاب در ذهن عاشور به لرزه افتد و ارج و اعتبار آن خدشههای فوق سبب میتکان
در بخشی از داستان، منصور و فرزندش کریم به تونس  اش را بسنجد.رو شود و حقیقتبهعاشور جرأت پیدا کند تا با آن رو

های برد. مسیو عاشور که سخت عاشق و شیفتۀ و نگران زهرة شده، در نیمهسرمیاش بهو زهرة تنها در ساختمانروند می
برد. در این هنگام، رود تا مطمئن شود که زهرۀ در آرامش به سر میوار، به طبقۀ پنجم میشب، با نگرانی و با حالتی خلسه

هایی کهنه به پا دارد و موهایش را شانه نکرده است و پاییرون آمده است و دمشود که با لباس خواب از آپارتمان بیمتوجه می
انتبهت ..أنّي کنتُ في ثیاب النوم. لاحظتُ أیضاً أنّي لم أنتعل حذائي. قدماي کانتا في »بیند؛ ناگاه خود را چون منصور می

د أنَّ شعري لم یکن ممشوطاً. و فوراً، تذکَّ  متوجه شدم که در لباس خواب »)ترجمه( « رتُ منصورخُفٍّ بالٍ... و من المؤکَّ
-ام... مطمئنا موهایم نیز شانه نشده بودند... بیای را به پا کردههای کهنهپاییهایم را نپوشیدم و دمهستم. دیدم که کفش

همچنان چهرۀ  رود،گردد و به اتاق خواب خود می(. او وقتی به خانه برمی101)همان:« درنگ منصور را به خاطر آوردم
، حتّی تراءت لي حالة الاهمال التي کنت فیها عند صعودي »بیند؛ منصور را در برابر خود می لکن ما إن أغمضتُ عینیَّ

رتُ منصور سامان من در زمان چشم بر هم ننهاده بودم که وضعیت نابه»)ترجمه( « للطابق الخامس. و من جدید تذکَّ
(. تداعی چهرۀ منصور در 102)همان: « م پدیدار شد. از نو، منصور را به خاطر آوردمیدگانبالارفتن به طبقۀ پنجم در برابر د

فروافتاده و عاشور  -که میان او )خود( و منصور )سایه( فاصله انداخته بود  –ذهن عاشور، بیانگر این است که نقاب عاشور 
نوان بخشی از خویشتن که همواره آن را انکار کرده و به به ع –با منصور یکی گشته است. در این روند، عاشور به وجود سایه 

گاه رانده  نا تونسیّان.. لکن في الحقیقة، هناک »کند؛ اعتراف می -ناخودآ نا علی طرفی نقیض، بالرّغم من أنَّ ر.. إنَّ کنت أتصوَّ
ریم.. ولی در حقیقت کردم که.. با وجود اینکه هر دو تونسی هستیم، نقیض یکدیگگمان می»)ترجمه( « أشیاء تجمعنا

آن دیگری »یابد که سایه، (؛ مسیو عاشور در رویارویی با سایه درمی102)همان: « اشتراکات بسیاری میان ما هست
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اعتبار کردن نقاب و پرورش خویش ( و با این شناخت، گامی مهم را در بی208: 1391)رابرتسون، « فرومایه، خود او است
 دارد. برمی
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گاه جمعی انسان دارد. این کهننظرگاه یونگ، آنیما یکی از کهناز  الگو عبارت از الگوهایی است که تأثیری ژرف بر ناخودآ
آید. یونگ خود روح زنانۀ مردان است. به بیان دیگر، آنیما نمودی از طبیعت زنانه در روان و شخصیت مردان به شمار می

(. در تعریفی دیگر، آنیما ذهنیتی Jung, 1988: 174داند )می« ر روان مردانهای روانی زنانه دتجسم گرایش»آنیما را 
: 1403)استور،« تصویری است که مرد از زن دارد»تر، آن است که مردان نسبت به زنان در ذهن خود دارند، به تعبیر دقیق

 ها پدیدار شده است.  از تمامی این ای(. آنیما در بسیاری از آثار ادبی، به شکل زنی آرمانی، معشوق، مادر یا آمیزه67
های الگوی آنیما نیز، به مانند نقاب و سایه، نقش مهمی در فردیت دارد. فرد با شناخت آنیما و دیدار با او، به بخشکهن

گیری توازن و یکپارچگی شخصیت او ایفا برد و این امر، نقش مؤثری را در شکلنهفتۀ دیگری از شخصیت خود پی می
های ژرف بدون سفر به لایه»شناخت آنیما در فرایند تفرد به حدی اثرگذار است که گفته شده، فردیت انسان  کند.می

گاه با آنیما، امکان گاه و دیدار خودآ (. به تعبیر یونگ، آنیما به ذهن منطقی 121-120: 1374)یاوری، « پذیر نیستناخودآ
گاه ناتوا کند تا به ساحت ناهشیار برود و با ژرفای درون آشنا شود. اند، کمک مینمردان ،که از درک حقایق نهفته در ناخودآ

توان (. از این رو میJung, 1988: 177های درونی خود همخوان و هماهنگ گردد )شود که فرد با ارزشاین امر سبب می
ن نرینگی و مادینگی از تنش میا»الگو، هیچگاه گفت که فردیت بدون دیدار آنیما شدنی نیست و بدون شناخت این کهن

 (. 125: 1396)یاوری، « تمام و کامل شکل نخواهد گرفت« خودِ »میان نخواهد رفت و 
، آشنایی عاشور با زهرة به مثابۀ رویارویی با آنیما است. عاشور در ضمن دیدارهایش با زهرة، «الاشتیاق إلی الجارة»در 

هي إمرأة ذکیة و حسّاسة.. و تتصرّف »گردد؛ دانایی و ادب زهرة می شود. او پیش از هر چیز، دلباختۀ اخلاق،عاشق او می
« کنداو زنی زیرک و حساس است ... و با فرهیختگی بسیاری با من رفتار می»)ترجمه( « معي بکثیر من التهذیب

کند و را شیفته میویژه بوی خوش پیکرش نیز مسیهای ظاهری زهرة به(. البته ناگفته نماند که زیبایی12: 2020)السالمي، 
رسد که این ویژگی نقش کند و به نظر می(. مسیو عاشور در چند جای داستان، از بوی خوش زهرة یاد می16همان:  :)رک

(. 43)همان:« همواره خوشبو است»)ترجمه( « رائحتها دائماً طیبّة»مهمی در شیفتگی مسیو عاشور داشته است: 
دهندۀ این است که او آنیمای درون مسیو عاشور است؛ چراکه ربایی و زیبایی او، نشانفرهیختگی و دانایی زهرة، در کنار دل

 (. 67: 1403)استور، « انگیز و اغواگر است و هم صاحب خردی باستانی استهوس»آنیما هم زیبا و 
شان، در اما رابطه شوند،کم با یکدیگر صمیمی میشود و این دو کمبازد، به او نزدیک میمسیو عاشور به زهرة، دل می

ر بعد بضعة أسابیع إلی لعبة إغواء»شود: ادامه بدل به نوعی بازی اغواگرایانه می پس از چند هفته بدل به »)ترجمه( « تطوَّ
تر گرفتار عشق زهرة تر و بیش( و با ادامه یافتن این امر، عاشور خود را بیش17: 2020)السالمي، « بازی دلربایی شد

« عشقی سبکسرانه و پریشنده، شبیه عشق دوران نوجوانی»)ترجمه( « نزق مربک، یشبه حبّ المراهقین طاریء»بیند؛ می
برد؛ به تعبیر دیگر او آنیمایی (. زهرة، برای عاشور معشوقی است که او را از سطح و بیرون به ریشه و درون می50)همان:

گاه فرانسوی (؛Jung, 1988: 175« )کندمرد را از واقعیت دور می»است که   شدۀ واقعیت و سطح در اینجا همان خودآ
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گاه او پس -کند و به سمت فرهنگ عربیاز آن گذر می هعاشور است که او به مدد زهر زده شده استلإ تونسی که به ناخودآ
آنیما پدیدار  شود، بلکه در مواقعی نیز چون مادر/ای زیبا و دانا، متجلی نمیرود. زهرة/ آنیما، تنها به شکل محبوبهمی
به مثابۀ  –(. زهرة 153: 1391)محمودی، « شوددر ادبیات، آنیما عموماً در قالب مادر یا معشوق ظاهر می»گردد؛ می

گیرد؛ نخست، میل مسیو عاشور به بازیابی مادر خویش در دو سطح، موضوع و ابژۀ میل عاشور قرار می -الگوی مادرکهن
 است و دیگری، میل او به سرزمین )مام وطن(.  که در ده سالگیِ او از دنیا رفته

کند. مهربانی ( توصیف می61و14و6: 2020هایی چون فرهیخته و مهربان )السالمي،عاشور بارها زهرة را با صفت
هرآنچه مهربان است، »ها، الگوی مادر است، زیرا در ادبیات و فرهنگ ملتزهرة بیانگر این است که او نمودی از کهن

(. میسیو در ده سالگی مادرش 24: 1390)یونگ، « کندالگوی مادر را تداعی میکند، کهنپروراند و مراقبت مییهرآنچه م
گردد، ولی زهرة دوباره ذهن او را به رنگ می( و مفهوم مادر در واقعیت او کم96: 2020دهد )السالمي، را از دست می
دانم نمی»)ترجمه( « م تکن لدیَّ آنذاک أیّ رغبة في الحدیث عن أمّيلا أدری لماذا سألتني عنها... ل»برد سمت مادر می

(. از طرف دیگر، زهرة 96)همان: « چرا از من دربارۀ مادرم سؤال کرد.. آن زمان تمایل نداشتم دربارۀ مادرم صحبت کنم
های بسیاری از داستان، عاشور ها پیش از او دور مانده است. زهرة در جابرای مسیو عاشور به مثابۀ مادر/ وطن است که سال

شود که عاشور دوباره با زبان عربی و لهجۀ تونسی صحبت کند و از آن کشاند. او، باعث میرا به سمت فرهنگ تونسی می
با زهرة »)ترجمه( « مع زهرة بدأت أیضا أشعر من جدید بمتعة التحدث بالعربیة و تحدیداً باللهجة التونسیة»لذت ببرد؛ 

(. زهرة 14)همان: « برملذت می -و به طور خاص لهجۀ تونسی –کردن به عربی کردم که از صحبت دوبارة احساس
ای برای کند که خانهپرده به او توصیه می( و گاهی نیز بی40پزد )همان: گاهی برای عاشور غذاهای تونسی اصیل میگاه

)همان: « ای داشته باشیاید در سرزمین خود، خانهب»)ترجمه( « لابدَّ أن یکون لک بیت في بلدک»خود در تونس بخرد؛ 
و أنت ألم تفکّر في العودة نهائیّاً إلی تونس »کند که برای همیشه به تونس بازگردد؛ ( و در پایان داستان به او توصیه می79

. شایان ذکر (139)همان: « ایآیا بعد از بازنشستگی، به بازگشت همیشگی به تونس فکر کرده»)ترجمه( « بعد التقاعد
است که نقش زهرۀ به مثابۀ آنیما/ مادر جدای از نقش او در جایگاه آنیمای اغواگر یا آنیما به مثابۀ معشوق نیست، بلکه او 

 کند. انگیزد و گاه نیز اغوا میکند، برمیهمزمان با اینکه آنیما/ مادر است، دلربایی می
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در اندیشۀ یونگ، رسیدن به خودی منسجم و یکپارچه است. پیش از هرچیز باید گفت که به نظر یونگ خود مراد از فردیت 
گاه یا هشیار انسان است « اگو»و با خود به معنای 4«سلف»به معنای  متفاوت است. منظور او از خود یا اگو، سطح خودآ
گاه( شخصی  selfبه معنای »ولی خود  شود، بنابراین نباید آن را با و جمعی را نیز شامل میتصورات ناهشیار )یا ناخودآ

رسد (. خود )اگو( زمانی به یکپارچگی می134: 1390)فیست، « ، که تنها بیانگر هشیاری است، اشتباه گرفتegoخود 
گاهکه فرد تنش برآمده از ناسازگاری گاه و ناخودآ د. این امر، با ترین درجه برساناش از بین ببرد یا به پایینها را در خودآ

شود که در آن ، میان نیروهای متضادی که فرد را از درون متلاشی کرده است، مصالحه پیمودن روند فردیت انجام می
(. بر این اساس، فرآیند تفرد، رسیدن به خویشتنی 106: 1403انجامد )استور، گیرد و این مصالحه به تعادل میصورت می

گاه انسان، به ها و خواستهمیان خواهش یکپارچه است که از ایجاد تعادل گاه و ناخودآ های مختلف و متعارض بخش خودآ
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 آید.  دست می
گاه دانست. گفته شد که خود به معنای تر میدر تعریفی خاص گاه و ناخودآ در نظر « Self»توان فردیت را پیوند خودآ

گاه تشکیل شده است. در فردیت،  گاه و ناخودآ گاه در ساحتیونگ از دو بخش خودآ گاه سویۀ خودآ های مختلف ناخودآ
گاه نزدیککندوکاو می کند به حدی که تضادها و شود و شکاف خود را با آن کمتر میتر میکند و از این طریق به ناخودآ

ه نه رسد کمرکزی نو در دل روان می»رسد. به تعبیر دیگر، در فردیت، انسان به ها در فرد به کمترین درجه میناسازگاری
(.  106: 1403)استور، « نامدای از هر دو را در خود دارد. یونگ این مرکز را خود میهشیار است و نه ناهشیار، بلکه بهره

گاه شکل می گاه با محتویات ذهن ناخودآ گیرد و با این این مرکزیت نوعی کمال است که به تعبیر یونگ از اتحاد میان خودآ
 (. Jung, 1988: 116آورد )ه دست میاتحاد، روان عملکردی متعالی ب

گاه خویش همچون نقاب و سایه دیدار میدر فرآیند فردیت، انسان با بخش گاه و ناخودآ کند، ولی در های مختلف خودآ
آنیما را پیوند »توان این بین، آشنایی با آنیما بیشترین تأثیر را در یکپارچگی انسان دارد. این اثرگذاری به حدی است که می

گردد که آفرینی آنیما زمانی کارسازتر می(، نقش68: 1403نامید )استور، « یان هشیار و ناهشیار یا گاه، تجسد ناهشیارم
شود و جسم و موجب انسجام درونی وجود می»پیوندد و های شخصیت فرد را به هم میهمراه با عشق باشد؛ زیرا عشق پاره

گاهی را هماهنگ  گاهی و ناخودآ  (.141: 1376)سرانو، « کندمیروان و خودآ
های زند. او از طریق زهرة، با بسیاری از ویژگیفردیت او را رقم می -به مثابۀ یافتن آنیما -آشنایی مسیو عاشور با زهرة 

گاه رانده بود، آشنا می گاه شود و با فرهنگ خود آشتی میپسندیدۀ فرهنگ تونسی که به کل آن را به ناخودآ کند و خودآ
ها گرداند. برای مثال، شخصیت زهرة مهربان، خیرخواه، دلسوز و ساده است. اینو خشک خود را متعادل میمنطقی 

گاه مسیو منصور )فرهنگ فرانسوی( کمتر دیده میویژگی شود. مسیو عاشور استاد ریاضیات است و هایی است که در خودآ
کادمیک، 7: 2020رک: السالمي، همسر فرانسوی او برژیت حسابدار بانکی اسپانیایی در پاریس ) (. در برابر ذهن آ

شود که در جاهایی با سادگی و زیرکی ذاتی گونه و فرهیختۀ مسیو عاشور، شخصیت ساده و صمیمی زهره پدیدار میریاضی
هناک أناس بسطاء یدفعونک، بتلقائیتهم و ذکائهم الفطریّ، إلی طرح »کشد: خود، هوش و ذکاوت عاشور را به چالش می

ف! هایی ساده هستند که با سادگی و هوش انسان»)ترجمه( « أسئلة لم یسبق أن طرحتها علی نفسک، أنت المتعلّم المثقَّ
(. 79)همان: « ایخواندۀ فرهیخته، هیچگاه برای خودت طرح نکردهکنند که توی درسهایی را طرح میشان، پرسشذاتی

گاه عاشور )بعد فرانسوی او( قرار یکی دیگر از صفات پسندیدۀ زهرة، دلسوزی او است . این ویژگی نیز در نقطۀ مقابل خودآ
گرید. اندوه زهرة در سوگ او به شدت می -که خدمتکار منزل او بوده  –میرد، زهرۀ گیرد. برای مثال، وقتی مادام آلبرت میمی

حارّ و حزنها الحقیقیّ علی عجوز لا تربطها تأثّرت لبکائها ال»سازد: زده میو وفاداری او به مادام آلبرت، عاشور را شگفت
اش به زنی که هیچ پیوند خویشاوندی گریۀ سوزان و اندوه راستین»)ترجمه( « بها أیّ قرابة. لمست فیه وفاء و شیئاً من النبل

صلا او را (. زیرا مرگ همسایه ا103)همان: « با او ندارد، مرا متأثر ساخت. در این گریه، وفاداری و نجابت بسیار دیدم
متُ لوفاتها»اندوهگین نساخته است؛  اگر بگویم که از مرگ او دردمند »)ترجمه( « سوف أکذب علی نفسي إن قلت إنّي تألَّ

شود. مادام گر ظاهر میتر، زهرة در ماجرای مرگ مادام آلبرت، بسیار کنش(. از این مهم103)همان: « شدم، دروغ گفتم
میرد، زهرة با شرکتی قرارداد بسته که کارهای کفن و دفن او را انجام دهد. وقتی مادام می پیرزنی تنها است و پیش از مرگش

گاه مسیو گذارد که او به تنهایی و بدون بدرقه به خاک سپرده شود. او سردی و بینمی تفاوتی، فرهنگ فرانسوی )خودآ
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دفن مادام آلبرت شرکت کند. او همچنین مسیو کند که در مراسم کفن و آورد و عاشور را تشویق میعاشور( را تاب نمی
ای برای خواند و مراسم خاکسپاری آبرومندانهگونزالز و یکی از آشنایان دور مادام را نیز به شرکت در مراسم تدفین فرامی

گاه مسیو عا105-103نماید )ر.ک. همان: مادام برگزار می شور (. بنابراین زهرة مهربانی، گرمی و پویایی را به خودآ
نگرد. مدارانه میدمد. افزون بر این، او به مادام آلبرت و سرنوشت او پس از مرگ، به شکلی انسان)فرهنگ فرانسوی( می

چون و چرای دانند، به مهربانی بیهای مهاجر که تشییع جنازۀ غیر مسلمان را روا نمیزهرة ، بر خلاف بسیاری از تونسی
اش آمرزنده خداوند نسبت به همۀ بندگان»)ترجمه( « الله غفور رحیم بکل عباده»ارد؛ خداوند نسبت به همۀ بندگان باور د

(. او با هوش، پویایی، پاکی، تواضع، عشق سرشار و فطرت انسانی خویش، شخصیت 104)همان: « و مهربان است
کشد و به عاشور کمک به چالش می -که از ذهنی منطقی، ایستا، خشک و مغرور شکل یافته  -شدۀ عاشور را فرانسوی

نشینی بعدی، ایستا و سترون گذر کند و به شخصیتی زایا و بالنده بدل شود؛ برای مثال، همکند که از این ذهنیت تکمی
کثر لطفاً في تصرّفاتي»تر از پیش گردد؛ اش تعدیل شود و مهربانشود که جدیتعاشور با زهرة سبب می « أصبحت أ

است، زیرا آنیما  ۀشک این اثرگذاری بیانگر جنبۀ آنیمایی زهر(. بی51)همان: « تر شدماندر رفتارهایم مهرب»)ترجمه( 
 (.71: 1403است )استور، « موجد خلقیات و احساسات»

او عاشق »)ترجمه( « هي تحبُّ الحرکة و النشاط»های زهرة/ آنیما، شادابی و پویایی و نشاط اوست؛ یکی دیگر از جنبه
هایی چون سستی، سردی و خمودگی قرار (. این ویژگیِ او در تقابل با صفت93: 2020)السالمي، « جنبش و پویایی است

شود. به عنوان مثال: همسایۀ روبروی مسیو عاشور، مادام آلبرت گیرد که در داستان به جامعۀ فرانسوی نسبت داده میمی
سازد و در طبقۀ دوم نیز بانویی به همراه مادر را تمیز می اشدهد و خانهپیرزنی نودساله است که زهرة کارهای او را انجام می

های (. به طور کل، فرانسوی8کند. این بانو نیز به مانند مادام آلبرت تنها است و ازدواج نکرده است )همان:پیرش زندگی می
وان/ غرب خموده و پیر باشند. اند تا بازنمای دوگانۀ شرقِ پویا و جداستان عمدتاً به شکل پیر و تنها به تصویر کشیده شده

آمیز از پیری و رسد که نویسنده تصویری مبالغهالبته این تقابل در داستان به شکلی تصنعی مطرح شده است و به نظر می
 گی جامعۀ فرانسه ارائه داده است.خموده

مادام آلبرت، آیین تدفین  خورد. عاشور در خاکسپاریدوگانۀ پویایی و خمودگی در جاهای دیگر داستان نیز به چشم می
 -در قیاس با تونس –کند و خاکسپاری مردگان در فرانسه را مردگان در فرانسه را با شیوۀ تشییع مردگان در تونس مقایسه می

م لا تراتیل و لا ابتهالات. لا شیء غیر »شمارد؛ روح میاندوهناک و بی وأغلب الناس یرتدون ثیاباً سوداء. لا أحد منهم یتکلَّ
گوید، نه نوای ترتیلی و پوشند، هیچ کس سخن نمیبیشتر مردم لباس سیاه می»)ترجمه( « النّظرات المغلقة، وصمت ثقیل

( برعکس آن، او تدفین مردگان در تونس را 104)همان: « های بسته و سکوتی سنگیننه هلهلۀ تسبیحی. هیچ، جز نگاه
به « رحمان یا رحمان»نوای گیرد و مرده با اوراد و اذکار زیبا و خوشمی داند، زیرا با نشاط بسیار صورتبسیار امیدبخش می

ها دمد؛ او چند تن از همسایه(. زهرة این پویایی را به مراسم خاکسپاری مادام آلبرت می104شود )همان: خاک سپارده می
 کند.ندگی و پویایی برگزار میو دفن را با احترام، سرزخواند و کفن و نزدیکان مادام آلبرت را به مراسم فرامی

های سیاهی است که افراد بر تن آورد، لباسنکتۀ دیگری که مسیو عاشور از آیین خاکسپاری در فرانسه به خاطر می
کان جثمانها ملفوفاً في »ای سفید و درخشان پیچیده شده بود؛ افتد که در پارچهدرنگ به یاد کفن مادرش میکنند. او بیمی

)ترجمه( « اصع البیاض یتلامع تحت أشعّة الشمس. لم یسبق أن شاهدت بیاضاً ناصعاً إلی ذلک الحدّ..کفن نظیف ن
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ای را در عمرم ندیده درخشید. هرگز چنین سپیدیپیکرش در کفنی تمیز و سپید پیچیده شده بود و زیر نور خورشید می»
گاه( به104)همان: « بودم گاه( به شکل سیاه  (. در این تقابل، فرهنگ تونسی )ناخودآ شکل سپید و فرهنگ فرانسوی )خودآ

کنند( به تصویر کشیده شده است و مسیو عاشور به نوعی، از ها در مراسم تدفین به تن میهای سیاهی که فرانسوی)لباس
 سفر»شود و این، به شکل استعاری بیانگر فردیت است، زیرا در نظر یونگ سیاهی غالب بر ذهنش، متوجه سپیدی می

. دوگانۀ سیاهی و سپیدی در اینجا بیانگر دو (145: 1396)یاوری، « انسان به دنیای درون، سفر از سیاهی به سپیدی است
روح و ایستا چون شب و دیگری دنیایی که چون روز، سرشار از روشنی، بالندگی و دنیای متفاوت است؛ یکی دنیایی بی

 .پویایی است
گاه مسیو عاشور در یکی از رؤیاهای شبانۀ او دیده می گاه و ناخودآ شود. مسیو عاشور در بارزترین نمود یکپارچگی خودآ

بیند که بیند که در روستایشان در تونس منتظر است تا اتوبوسی برسد و مادرش از آن پیاده شود. ولی به یکباره میخواب می
های تونسی به تن دارد، به عاشور لبخند پیاده شده است. مادام درحالیکه جامه به جای مادرش، مادام آلبرت از اتوبوس

کانت ترتدي ثیاباً »شود؛ آید. در این حین، یکباره چهرۀ مادام تبدیل به چهرۀ مادر مسیو عاشور میزند و به سوی او میمی
ها توفّیت و أنّي سرت في جنازتها .. حین صارت تقلیدیة مثل الثیاب التي ترتدیها النساء في القریة... کنت علی یقین من أ نَّ

ل و في لحظة، صارت أمّي های سنتی مثل لباس»)ترجمه( « علی بعد ثلاث خطوات منّي، بدأت ملامح وجهها تتبدَّ
می های زنان روستا به تن کرده بود.. یقین داشتم که او مرده و من در مراسم خاکسپاری او شرکت کردم.. وقتی به سه قدلباس

(. آمیزش مادام آلبرت با مادر، به 109: 2020)السالمي، « اش تغییر کرد و در یک لحظه بدل به مادرم شدمن رسید، چهره
گاه )فرهنگ تونسی( او است. افزون بر این  گاه )فرهنگ فرانسوی( و ناخودآ صورت نمادین، بیانگر پیوستگی دو بعد خودآ

دهد؛ یعنی برخلاف گذشتۀ عاشور، فرهنگ تونسی بر فرهنگ د پیشین رخ میتوان گفت که این پیوستگی بر خلاف رونمی
 کند. گذارد و جایگاه مرکز را از آن خود میفرانسوی اثر می

کند، همواره در ذهن مسیو عاشور حضور در پایان داستان، زهرة با اینکه به همراه همسرش منصور به تونس مهاجرت می
های پسندیدۀ فرهنگ شرقی و تونسی، بخشی از شخصیت مسیو مثابۀ آنیما و به عنوان جنبهدارد. به بیان دیگر، زهرة، به 

گاه فرانسوی او را تعدیل میعاشور می کند. سطر پایانی رمان به حضور زهرة در ذهنیت مسیو عاشور اشاره دارد. شود و خودآ
افتد. او با دیدن و نگاهش به درخت چناری مینگرد ای است که عاشور، از پنجره به بیرون میاین قسمت روایتگر صحنه

رتُ أنَّ زهرة کانت »یابد : افتد و داستان پایان میدرخت به یاد زهرة می ع إلی شجرة الدلب الضخمة... تذکَّ ثمَّ رحتُ أتطلَّ
دوست  سپس به درخت چنار بزرگ نگریستم... به یادآوردم که زهرة این درخت را بسیار»)ترجمه( « تحبّ هذه الشجرة

درخت، »الگوی خویشتن دلالت دارد. او بر این باور است که (. به نظر یونگ، نشانۀ درخت بر کهن145)همان: « داشت
دانیم، تنۀ درخت در دنیا زندگی و رشد تصویر استثنایی و خوبی از خویشتن به عنوان فرایند رشد است. تاآنجا که ما می

)به نقل از « یابددرخت در دو جهت یعنی در زمین و در آسمان گسترش می کند مانند همۀ ما. از آن نقطۀ معین،می
 (. 194: 1391رابرتسون، 

گاه )فرهنگ تونسی( در شخصیت  گاه )فرهنگ فرانسوی( و ناخودآ البته در پایان باید اشاره کرد که در فرآیند پیوند خودآ
گاه اثرگذار نیست. در مواقعی نیز خودآ گاه اثر مثبت میمسیو عاشور، تنها ناخودآ گذارد. پیشتر عنوان شد که گاه بر ناخودآ

نمایاند. این شخصیت علاوه بر های پسندیدۀ فرهنگ تونس را به مسیو عاشور میزهرة به مثابۀ آنیمایی است که جلوه
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گاه مسیو عاشوبرخورداری از صفات نیک، یک ویژگی منفی دارد و آن بی ر با زهرة سوادی است. در طی فرآیند تقابل خودآ
أرید أن تعلّمني القراءة و الکتابة بالعربیة... ما لفت إنتباهي هو العزم و قوّة »آموزد؛ ،زهرة از عاشور خواندن و نوشتن می

خواهم که به من خواندن و نوشتن عربی را بیاموزی... عزم و نیروی اراده و می»)ترجمه( « الارادة و التصمیم الذي في نبرتها
دهندۀ آن است که فردیت به بهترین (. این اثرگذاری نشان37: 2020)السالمي، « مرا به حیرت انداخت تصمیم در لحنش

 اند. ها را به یکدیگر دادهشکل در شخصیت مسیو عاشور رخ داده است و هر دو سویۀ این فرآیند، بهترین ویژگی
 
 گیرینتیجه

ای است که از جوانی به فرانسه مهاجرت سالۀ تونسیور، فرد شصت بیانگر زندگی کمال عاش« الاشتیاق الی الجارة»داستان 
کادمیک در این کشور، تدریس در دانشگاه  آن هم در رشتۀ  -کرده است. مهاجرت به فرانسه، زندگی در آنجا و تحصیلات آ

گرایی، واقعگیری خودی قدرتمند در او شده است که منطق، و در نهایت ازدواج با زنی فرانسوی، سبب شکل -ریاضی
های آن است. این خود به حدی بر روان مسیو عاشور تسلط پیدا خردگرایی، ایستایی، غررو و سردی از بارزترین ویژگی

به حاشیه رانده و روانی دوپاره و نامتوازن  -که احساساتی، گرم، پویا و عاطفی است-کرده است که شخصیت تونسی او را 
 را در او شکل داده است. 

گاه )بعد واقعآشنایی  گاه مسیو عاشور با زهرة و خانوادۀ به مثابۀ سفر از خودآ گرا و منطقی و فرانسوی عاشور( به ناخودآ
های گوناگون آن است. در این سفر، عاشور پیش از هر چیز، صورتکی را  )جایگاه )فرهنگ تونسی( است و دیدار با ساحت

دارد و به رویارویی با فرهنگ تونسی اصیل وی( که بر چهره گذاشته برمیاستادی دانشگاه در فرانسه، ازدواج با زنی فرانس
شود. ویژه مهاجران تونسی در فرانسه رو در رو میهای زشت و ناپسند، مردمان تونس، بهرود. او نخست با سویهخویش می

پس از کنکاش و کلنجار بسیار، شوند و عاشور، در شخصیت منصور )همسر زهرة( پدیدار می -به مثابۀ سایه  –ها این سویه
های پسندیده و او را با ویژگی -به مثابۀ آنیمایی خردمند و زیبا -کند. سپس زهرة ها در فرهنگ خود اعتراف میبه حضور آن

چون شفقت، مهربانی، پویایی، تواضع، نشاط،  –کند و در رفتارش، مفاهیم والای این فرهنگ را نیک فرهنگ تونس آشنا می
گاه عاشور( بر سردی، بیدر برا گذارد. عاشور پس به نمایش می -تفاوتی، غرور، سستی و خمودگی جامعۀ فرانسوی )خودآ

گاه خویش آشتی برقرار سازد و به شخصیتی از آشتی با فرهنگ اصیل خویش می گاه و ناخودآ تواند میان فرهنگ خودآ
 یکپارچه دست یابد. 

ح صورت گرفته است؛ سطح نخست آن، در شخصیت مسیو عاشور دیده در داستان مذکور، روند فردیت در دو سط
ای فعال و پویا، با کندوکاو در خویشتن و همچنین با آشنایی با شود. در این سطح، شخصیت اصلی داستان چون سوژهمی

نمای رویارویی سطح دیگر، باز کند.شناسد و آن را یکدست و به سامان میاش را میهای روانآنیما خلأها و نابسامانی
انسان شرقی مهاجر با فرهنگ کشوری است که بدان مهاجرت کرده است. از این منظر، داستان نمایانگر آشتی فرهنگ 
شرقی، آفریقایی، تونسی و مسلمان با فرهنگ غربی، اروپایی، فرانسوی و مسیحی است. در این لایه از داستان، فرهنگ 

گاه( که به فراموش گردد و نه تنها بر شخصیت اصلی داستان که بر ی سپارده شده، حاضر و پویا میشرقی/ تونسی )ناخودآ
 گذارد. فرهنگ فرانسوی نیز اثر می



 سال هجدهم بازیابی هویت یکپارچه در رمان »الاشتیاق إلی الجارة«: ...       41

 

پذیرد. این فرآیند، در این داستان، فردیت تنها از طریق آشتی میان میان شرق/تونس با غرب/ فرانسه صورت نمی
گردد که سوژه غرور دهد. بلکه فردیت زمانی حاصل مییهمچنین با خوگر شدن سوژه )عاشور( با فرهنگ غربی رخ نم

های گذارد( و جنبهکند )نقاب را کنار میکاذبی را که غبارگونه در اثر زندگی در فرانسه بر ذهنیت او نشسته پاک می
راستین و  شناسد )با سایه روبرو شود( و به فرهنگهای عادی و نه چندان پسندیدۀ فرهنگ خود را میناپسندیده یا جنبه

 کند. های نیک و پسندیدۀ آن را بر فرهنگ غربی بار میورزد و جنبهاصلی خود عشق می
 

 هانوشتپی

گاه جمعی بشرند که برخاسته از تجربه. کهن1 الگوها، اند. کهنهای انسان در دوران نخستینالگوها محتویات ضمیر ناخودآ
گاه جمعی قابلیت توانند تصاویر، معناها، الگوهای رفتاری خاصی را خلق کنند. بشرند که میهایی ذاتی و موروثی در ناخودآ

 Rowland, 2019: 59).) کنند، دیدتوان تصاویر و الگوهایی  را که خلق میشود و تنها میالگوها خود دیده نمیکهن

2. Ego 

3. Identification 

4. Self 
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